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چکیده:

به  از نگاهي حسرت آمیز  ايران هنوزر در سردرگمي میان برداشت سطحي  معماري معاصر 
گذشته تا فريفتگي به الگوهاي غربي به سر مي بردومعمار امروز ايران در دستیابي به جوهرة 
بنیادين معماري کشور خويش با چالش هاي فراواني رو به روست. معماري گذشته اين کشور 
که همواره با تکیه بر خلاقیت و خصايص پايدار از جايگاهي ويژه بر خوردار بود در عصر حاضر 
در اثر مواجهه با پديده هاي گوناگون نظیر سیاست هاي استعماري و سرازير شدن ثروت هاي 
نفتي بدون دارا بودن پشتوانه مديريتي لازم و نیز با دلباختگي به مظاهر تمدن تازه صنعتي 

شده غربي از حقیقت فاصله گرفته و صورتي تصنعي و تنزلي پیدا نموده است.
با آغاز مواجهه با دنیای غرب وپیدايش واژگان دوگانه» سنت« - »مدرنیته « يا »فرنگی« - 
»ايرانی«،مباحثی در باب هويت ،در باب تاريخ معاصر ايران در حوزه های مختلف و به ويژه 
معماری زاده وبا گذشت زمان با رويکردهای گوناگون ودربرخی موارد ،متضاد رو به رو شد. 
انتقال معماری روز اروپا وآمريکای شمالی به کشور هايی مانند ايران ،تبعات وعوارض ناگواری 
به همراه داشته است .اين تهاجم چنان سريع وگسترده بوده که گويی تیشه به ريشه خورده 

است .
اما امروز با نگاهی به معماری معاصر ايران و مقايسه آن با معماری مغرب زمین شايد چیز 

ديگری به ذهن متبادر می شود ، معماران امروز ايران شايد مصداق اين بیت اند:

سالها دل طلب جام جم از ما می کرد                 و آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد

گزيده ای از آثار معماران ايرانی  بودند انتخاب گرديد، همچنین نمونه های موردی از دامنه 
ای انتخاب شدند که مدارک کافی جهت مطالعه آنها در اختیار باشدوقبلا صاحبنظران مختلف 
به تحلیل ونقد آنها پرداخته باشند. نقد معماری يکی از وجوه مهم ادبیات معماری است که 
از مبانی نظری  انديشه ها وآثار معماری می پردازدوبخش مهمی  ،تفسیر وسنجش  به شرح 
معماری می باشد،به طوريکه هرگونه نظريه وپژوهش در حوزه های مختلف معماری، بر پايه 
نقد معماری به معنای عام آن متکی است.نقد معماری يکی از مباحث مهجور وفراموش شده 

جامعه ماست ومی توان گفت تا کنون تحقیقات جدی ودر خور در آن انجام نشده است. 
در اين مقاله سعی شده است ابتدا به گونه شناسی هويت و بررسی هويت در معماری معاصر 
از  ايرانی که هم  تفکرات معماران  بندی  از دسته  استفاده  با  ادامه  ايران پرداخته شده  ودر 
اهمیت واعتبار داخلی برخوردار هستند وهم اعتبار خارجی و يا آثارشان قابلیت تعمیم پذيری 
مناسب وقابل قبولی را داراست ، تلاشی در جهت شناخت بیشتر معماری معاصر ايران انجام 

پذيرفته  و در پايان بحران هويت در ايران و جهان مورد بررسی قرار گرفته است.
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مقدمه
 معماری يک پديده منفعل نیست که تنها هندسه ای از احجام به 
آن حاکم باشد، بلکه ايجاد فضای کیفی و خلق مکانی برای جوابگويی 
در  فرآيندی  طی  که  باشد  می  ساکنان  آتی  و  آنی  نیازهای   به 
»مکان - زمان« گسترش يافته و به فضا ختم می شود. ويژگیهای 
دهنده  ارائه  جهان  مختلف  مکانهای  در  شهرها  مفهومی  و  کیفی 
متمايز  برای  بشر  های  کوشش  از  اثباتی  تاريخ  آنهاست.  »هويت« 
ساختن خود از ديگران بوده و هست. اعضای هر جامعه ادراک خاصی 
از هويت متمايزشان دارند. آنها ممکن است اين ادراک را در دين يا 
در زبانشان متجلی کنند و يا آنرا به گونه ای نمادين در هنر منعکس 

سازند. 1
کسب هويت مطلوب و اصیل و رهايی از هويت های بحران زا و بحران 
بوده و  انسانی  انسانیت و فرهنگ های  تاريخ  از دغدغه های  هويت 
طلبی  کمال  و  آرمانخواهی  فضیلت  و  آزادمنشی  اعتبار  به  و  هست 
انسان همیشه خواهد بود. به تأکید می توان گفت انسان به آن دلیل 
انسان است که موجودی هويت ساز و خواستار هويتی استعلايی و 
طبیعت،  و  مردم  طريق  از  فردی  هويت  احراز  .امروزه  است  آرمانی 
و  است  میسر  ندرت  به  بود،  صنعت  از  پیش  عصر  ويژه  صفت  که 
با دنیايی مصنوعی مشخص می گردند. در  مردم، اشیاء و رويدادها 
حقیقت امروزه ملاحظه شهر تحت عنوان الگويی نمادين کاملًا بیگانه 

و نامفهوم جلوه می کند. 2
از تلاش های  انگیزه خلق عناصر هويتی فرهنگی در معماری يکی 
قابل ستايش بشر برای متمايز ساختن خانه ، شهر و کشور خويش، 

برای ستايش و افتخار به باورهايش  می باشد. از اين رو مردم سازنده 
شهر هرگاه توانسته اند فرصت انديشه پیدا کنند و سلیقه های خاص 
خود را روی بناهای خويش بیشتر انعکاس دهند به اين مهم اقدام 
کرده اند.3  اما در عصر جديد و پديده جهانی شدن که بی هويتی از 
بلايايی آن است ، لزوم و خلق عناصر هويتی فرهنگی در شهر بیش 
از گذشته ضروری می نمايد. امروزه همه از بی هويتی ، يکنواختی و 
کسالت بار بودن شهر و فضاهايش می نالند. 4 هويت چیست؟ آيا بايد 
براستی چگونه  تغییر؟  به  يا  اعتقاد داشت  ثبات در مقوله هويت   به 
می توان هويت از دست رفته را به معماری و شهر سازی ايران باز 

گرداند؟ عناصر هويت دهنده و ويژگیهای آن کدام است؟ 

مفهوم هویت:
در زبانهای لاتین ، واژه هويت را در برابر واژه »Identity« برگزيده 
اند.اين واژه از قرن شانزدهم در زبان انگلیسی کاربرد داشته است و 
 »Identities« شکل های ديگر آن در ساير زبان های اروپايی از واژه
بخش  دو  از   »Identities« است.  شده  گرفته  متأخر  لاتین  در 
»وجود«  معنای  به   »Entities« و  »همان«  معنای  به   »Iden«

تشکیل شده است. 
هويت در فرهنگ لغات فارسی به حقیقت شیء يا شخص ،که مشتمل 

بر صفات جوهری او باشد، معنی شده است.
تنها پديده ای که دغدغه هويت دارد انسان است. فرد با حضور و رشد 
يافتن در جمع علاوه بر آنکه دارای هويت فردی يعنی نام و روابط 
مشخص با ديگران می گردد با گرفتن عناصر مشترکی که فرهنگ 
مسايل  اين  مجموعه  با  و  يابد  می  جمعی  ،هويت  شود  می  خوانده 
فردی،  هويت  ايجاد  ترتیب  اين  به  شود،  می  مشترک  تاريخ  دارای 
هويت  دارای  را  خود  هنگامی  فرد  هر  است.  اجتماعی  فرايند  يک 
می داند که از تمايز ،پايداری و در جمع بودن خود اطمینان حاصل 
کند. مکان و فضا مهمترين عواملی هستند که اين نیازهای هويتی 
انسان را تأمین می کنند. به بیان روشن تر، مرزپذيری و قابل تحديد 
بودن مکان و به تبع آن فضا ،اين امکان را برای آنها فراهم می کند 
که انسان ها با احساس متمايز بودن ،ثبات داشتن و تعلق به گروه، 
امنیت و آرامش لازم برای زندگی را کسب کنند. زمان يکی ديگر از 
عوامل هويت ساز است. فرد هنگامی می تواند مدعی داشتن هويت 
باشد که از تداوم خود اطمینان حاصل کند.اين تداوم چیزی نیست 

مگر احساس ثبات شخصیت در طول زمان.

1- )بیتس،1375،ص530(
2-  )ياراحمدی،1378،23(
3-  )فلامکی،1383،ص70(

4-  )پاکزاد،1386،ص30(
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بنابراين هرگونه هويت فردی و اجتماعی نیازمند تداوم فردی و اجتماعی است. 
استوار  تاريخ  و  بر خاطره  را  تداوم خود  گروه  و  فرد  هر  ،تاريخ.  لحاظ جمعی  از  و  است  نظر همان خاطره  مورد  ، گذشته  فردی  لحاظ   از 

می کند. 1

هویت و معماری :
هويت را گاه به معنای تمايز و جدايی از مکاتب ديگر و گاه به معنای عام تر انسجام درونی و ريشه -داربودن و ارتباط سطح با عمق تعريف 
کرده اند.تعريف اول منظری جامعه شناسانه و تاريخی و رويکرد دوم منظری فلسفی و عرفانی دارد. امروزه بیشتر، منظور از هويت، ديدگاه 
اول است و اين در حالی است که بسیاری از روشنفکران و معماران نوگرای ما امروزه بحث هويت را لا اقل برای کشوری مثل ايران ، بحثی 
بی اساس و غیر سودمند می دانند. به عقیده آنها با گسترش ارتباط و پیوستگی جهان و شکل گیری دهکده جهانی حفظ هويت غیر ممکن و 
غیر مفید شده است و آنچه برای کشور ما ضروری است شناخت بیشتر و رساندن خود به سطح تمدن جهانی است . اما شکست اين ديدگاه 
اثبات شده و حتی در غرب هم در اين مورد دچار تغییرات اساسی شده و در آنجا هم، چه در ساحت معماری و چه در ساحت تفکر، بحث 

هويت از جايگاه بسیار بالايی برخوردار می باشد. 2
در روند شکل گیری معماری عوامل گوناگونی مانند اقلیم، عملکرد، مصالح وفنون، نیروی انسانی ، اقتصاد ساختمان و ... بر کالبد نهايی تأثیر 
می گذارند. در کنار روند تأ ثیرگذاری عوامل مادی، فیزيکی، محیطی-اقلیمی، شکل و فضای بنا در بعد فرهنگی ، تمثیلی و هنری، بايد از 

کلیه آرمان ها و ارزش های يک جامعه برخوردار باشد. 3

وضعیت معماری و شهرسازی معاصر ایران:
نگاه اجمالی به تاريخ معماری ايران و ساير تمدنهای جهان نشان می دهد که همه آثار بزرگ معماری بر اساس انديشه مدون و روشن شکل 

گرفته اند. به اين ترتیب، می توان گفت که هر تمدن يا قومی در دوران مختلف، معماری خاصی را ارائه می دهد.
موضوع رابطه فرهنگ و معماری به عنوان يکی از جنبه های رابطه انسان و محیط مصنوع ، و با هدف ارتقاء کیفیت آن ، چالشی است که 

متفکران و معماران با بسترها و زمینه های فکری و محیطی مختلف، با آن مواجهند. 
سازماندهی فضا در معماری ايران بر اساس حضور و درک يک شبکه سه بعدی نامرئی تنیده در همه فضاهای خرد و کلان صورت می گرفته 
که طیف گسترده ای از همه فعالیتهای آدمی از فکر کردن و تماشای گل و گیاه گرفته تا برگزاری مراسم پرجمعیت )در حد فاصل دو قطب 
 عمومی و خصوصی( را شامل می شد.تأثیر اين دو برهم، يعنی سازمان فضايی و شیوه زندگی به صورت ترکیب لايه های فضايی، متجلی 

می شده است. 
دل  در  بزرگ  خیابانهای  داد. ساخت  رخ  ايران  در  فرهنگی  و  اجتماعی  بزرگ سیاسی،  تغییرات  پهلوی  دوره  اوايل  و  قاجار  دوره  اواخر   از 
بافت های تاريخی، بنیان گذاری ساختمان های بزرگ دولتی و ظهور نوعی معماری عامیانه کم ارزش از ويژگیهای اين دوره است اگر چه در 
همین دوره ساختمانهايی با چهره سنتی باستانی بنا شدند اما بايد توجه داشت که اين امر تحت برنامه ای مشخص برای قرار دادن گذشته 
پیش از اسلام در برابر گذشته پس از اسلام بود و نه برای ايجاد تکیه گاه قوی هويتی که بر اساس آن بتوان شخصیت ايرانی معاصر را بازسازی 

يا تصور کرد. 4
يکی از دلايل سردرگم بودن معماری امروز ايران در يافتن هويت خود، روشن نبودن انديشه پشت اين معماری است.اگر ما به درستی به 
انديشه زمان خودمان مسلط شويم يا به عبارت بهتر،انديشه روشنی برای امروز ما وجود داشته باشد، شايد معماری راحت تر بتواند هويت 

خود را بازيابد.5 
1-  )بهزادفر،1387، 25(

2-  ) اخترکاوان،1386، 32(
3-  )ديبا،1378،107(

4-  )معماريان،ص341(
5-  )میرمیران،1383،12(
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امروزه تعابیر متعددی از وضعیت معماری معاصر ايران ، نقل گرديده 
و می گردد. به اين تعبیر ،معماری امروز ايران در میان گذشته و آينده 
معلق و برای يافتن مسیر خود، در تکاپو است. در چنین شرايطی گاه 
زمانی ديگر معماری متجمل  و  پرافتخار،  حسرت و خاطره گذشته 
و چشم نواز غرب او را بسوی خود خوانده و از يافتن مسیر حقیقی 
اش دور می نمايند. لیکن شناخت و دريافت مسیر حقیقی در اين 
ما  و سنن  از سويی گذشته  زيرا که  است،  راهی بس دشوار  میان، 
ديگر  سوی  از  و  بوده  جاودان  اصول  و  ها  انديشه  از  سرشار   هنوز 
تواند  نمی  زمین  مغرب  معماری  امروزين  های  پاسخ  و  ها  کنکاش 
اجتماعی  فرهنگی-  بستر  از  آمده  پديد  شرايط  به  مناسب  پاسخی 

سرزمین مان باشد. 1 

بحران در هویت:
ريشه بحران های فراوان نظری و عملی بشر امروز را بايد در بحران 
شناخت شناسی و هويت او دانست، به گونه ای که جهان امروز به 
يک جهان نسبی با برداشت های گوناگون و متناقض تبديل شده و 
هیچ معیار سنجش واحدی را برای آن نمی توان متصور شد. به اين 
سبب آنچه اولین راه حل انسان بحران زده امروز به نظر می رسد، 
شناخت مجدد انسان نسبت به هويت خود، جهان هستی و... و استوار 

نمودن آنها بر پايه های محکم می باشد.
البته در پرداختن به بحران هويت همواره اين خطر وجود دارد که 
ما به جای در نظر گرفتن تصوير ذهنی کاملی از پديده در دام دل 
اندوهی بیفتیم و صرفاً تصويری را که از گذشته پديده در ذهن داريم 
بدون  دهیم،  قرار  هويت  تشخیص  دستگاه  مبنای  و  ارزيابی  ملاک 
توجه به اين واقعیت که شايد آنچه ديروز هويت مند بود و توانايی 
پاسخگويی  به  قادر  امروز  داشت،  را  جمع  و  فرد  توقعات  برآوردن 
آنکه  از  بیش  هويت  که  برد  خاطر  از  نبايد  نباشد.  فرد  نیازهای  به 
 معطوف به گذشته باشد، به واسطه ارتباط با توقعات افراد، حال را 

دربرمی گیرد و حتی بايد بتواند تا آينده امتداد يابد. 2 

بحران هویت در معماری و شهرسازی معاصر:
فهم ريشه های بحران و عوامل شکل گیری آن برای ارائه راه حل، 
ضروری به نظر می رسد. عوامل شکل دهنده بحران در معماری يک 
به  ديگر  سرزمینهای  از  معماری  ورود  باشد.  می  متفاوت  سرزمین 
شیوه های گوناگون صورت گرفته است.اين عمل که فرد يا گروهی 
به جای بهره وری از فرهنگ محلی ، اقدام به واردات فرهنگ بیگانه 
می نمايد نخستین گامها به سوی فردگرايی است. بدين ترتیب به 
تدريج بناهايی با اعمال سلیقه شخصی يک يا چند فرد از قشر حاکم 
ساخته می شوند که هر کدام از بناها نماينده فردگرايی افراد حاکم 

می باشد.
شهر، اکنون ترکیبی است از سه قسمت عمده: بافت قديمی از هم 
پاره شده، با کالبدی گسسته که به سرعت در حال تخلیه شدن و 
اضمحلال است; مساکن کثیف، غیربهداشتی و غیر انسانی با بافتی 
کاملًا خودبخودی، خالی از هرگونه تمهیدات زيست محیطی و نشأت 
محلات  سرانجام  و  شهر;  حاشیه  در  زمین  بر  سوداگری  از  گرفته 
متجدد، با نوعی معماری کج سلیقه، پرخرج و پر طمطراق، آن هم 
فضائی.   - کالبدی  انديشناکی  هر  از  خالی  و  بخودی  بافتی خود  با 
شهر در هر سه قسمت خالی از ضابطه و قاعده شهرسازی و معماری 

منطبق بر زمان است.
برخورد به مسأله شهر ، فرايندی است که از » فلسفه شهر« )محدوده 

ارزشهای پويای فرهنگی – هنری( شروع شده، د » مکان – زمان « 
) محدوده ارزشها و بی ارزشها (گسترش يافته و با کنکاشی »علمی 
به » فضا « ختم  ارزشهای غالب و شايسته (  - عملی« ) محدوده 

می گردد.
هرگاه يکی از ابعاد چهارگانه مفهومی شهر)ذهنیت، عینیت، مکان و 
زمان( ناديده انگاشته شود و به آنها کم بها داده شود – که اغلب نیز 
چنین بوده است - شهر»زنده - فضا« به شهر »زنده در فضا« تبديل 
آن ساکن  در  که  انسانهائی  دلیل حضور  به  تنها  هم  )آن  می شود 
و  زندگی شهری  بنیان های  فروريزی  فرايند  آغاز   ، اين  و  هستند( 
شروع از هم پاشیده شدن شالوده های شهر است. شهری که ديگر 
فلسفه  قرار گیرد،  بررسی  فلسفی مورد  تواند چون يک مقوله  نمی 

وجودی خويش را از دست داده است. 3 
توسعه سريع شهرنشینی در ايران منجر به ساختن فضاهای شتابزده 
و طراحی نشده گشته است. طراحی بخش های جديد شهرها اکثراً 
شطرنجی  شبکه  يک   : شامل  زمین  کاربرد  نقشه  تهیه  به  منحصر 
به صورت  غالباً  زمین  بندی  قطعه  و  مراتب  سلسله  فاقد  يکنواخت 
يکنواخت و تکراری و ضوابط تراکم ساخت در فضاهای بین آنهاست. 
عدم توجه به بعد سوم و احجام ساختمان ها، ارتفاع جداره ها، خط 
آسمان و فقدان طراحی ساختمان های هم جوار و قابل رؤيت در لبه 
به هويت  توجه  بدون  به عنوان مجموعه های معماری،  خیابان ها، 
و گاه يکنواختی در سیما  اغتشاش  و  به بی نظمی  آنها، منجر  کل 
با کیفیت فضايی  و معماری فضاهای شهری شده و متأسفانه اکثراً 

مطلوب ساخته نشده است.
قطع فرايند تحول تاريخی شهر - به سبب اصل قرار گرفتن توسعه 
و  مفاهیمی  ابعاد  ما،  امروزی  تا شهر  است  سبب گشته   – زا  برون 

هويتی خود را در بسیاری از موارد از دست بدهد.

هویت پایدار در معماري
هويت در معناي کلي داراي دو جنبه کالبدي و روحي يا ظاهري و 
باطني است و اين دو جنبه را تنها از نظر ذهني مي توان از هم جدا 
کرد. جنبه کالبدي که بیشتر جنبه حیواني انسان و ويژگي هاي کمي 
و کیفي آن را در برمي گیرد. اما هويت انساني چیزي فراتر از کالبد و 
ظاهر هم دارد که در آغاز بالقوه است و به تدريج بخش اصلي هويت 
را در برمي گیرد و در عین حال شکي نیست که شکل نهايي هويت 

در رفتار انساني زايیده و برگرفته از تلفیق اين دو جنبه است.
در جهان هنر و معماري نیز هويت به عنوان عنصري پايه و تعیین 
کننده وجود دارد، اين هويت را مي توان برگرفته از محتوا و کالبد 
و همچون باطن و ظاهر تعريف کرد و هنگامي که اثر هنري داراي 
در  را  واحد  هدف  يک  دو  اين  و  باشد  هماهنگ  کالبدي  و  محتوا 
برگیرند و منظوري يکسان را دنبال کنند هدفمندي به دست آمده 
است، پس در واقع سالم بودن و تعادل و پايداري در هويت مربوط به 
شرايطي است که يکي از آن ها ايجاد شود. چرا که در اين شرايط با 
هم رابطه اي سامانه اي داشته و با تحقق هر يک از آنها بقیه هم رخ 

خواهند داد. اين شرايط شامل:
1-انديشه سازمان يافته همگاني )حکمت نظري(
2-کردار سازمان يافته همگاني )حکمت عملي(

1-  )انصاری،1382(
2-  )بهزادفر،1387، 45(

3-  )حبیبی،1383، 212(   
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3-سازواري و هماهنگ شدن میان اين دو بخش انديشه و کردار )نظر و عمل(

هویت ناپایدار )بحراني( در معماري
هويت بحراني و ناپايدار مربوط به شرايطي است که هر يک از موارد فوق از بین برود.

در اين شرايط:
1-تعاريف روشن نیستند )فقدان حکمت نظري همگاني(

2-ارزشها گم شده و نامفهوم اند )فقدان حکمت عملي و همگاني(
3-نیازي به ارتباط بین آنها و ريشه يابي و ارزيابي در آنها ديده نمي شود.

در چنین شرايطي همه چیز امکان پذير خواهد بود و يک آزادي بي حد و مرز همه جا به چشم مي خورد. مردم در مراجعه به 
معمار نمي دانند که چه مي خواهند و همین سبب مي شود که نوعي ارزشهاي مدگرايانه زودگذر جاي هنجارها و ارزشهاي 

فرهنگي اصیل را بگیرد.
اين بحران ها مي تواند آگاهانه يا ناآگاهانه باشد. بحران ناآگاهانه مربوط به وضعیتي است که جامعه از اين شرايط ناراضي 
نیست و گمان مي کند اين وضعیت طبیعي است.  بدترين حالت اين مسئله وقتي است که کارشناسان معماري هم ناآگاهانه 
به اين بحران دامن بزنند. در اين شرايط به تعداد کارشناسان توصیف ها و توصیه هايي مربوط به معماري و مسیر تعالي آن 
وجود دارد. اين بحران را مي توان بحران مضاعف نام نهاد و راه اصلاح آن بسیار مشکل است. در مقابل بحران آگاهانه مربوط 
به شرايطي است که جامعه از وضعیت موجود راضي نیست و در تکاپوي دستیابي به يک مبناي فراگیر و قابل قبول است. در 

اين شرايط تعدد توصیف ها و توصیه ها در يک نکته و آن هم ضرورت رسیدن به يک حالت بهتر کانوني هستند.
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